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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  حسين فصيحي
روايت زندگي جهادي حســن ميربيگي از نوجواني كه 
در مسجد و نگهباني شــبانه در روستاي دستجرد حضور 
مي‌يافت، آغاز شــد. او روزها براي جمع‌آوري كم‌كهاي 
مردمي به خانه‌ها مي‌رفت و شــب‌ها در پايگاه بســيج 
نگهباني مي‌داد، سپس راهي اردوگاه‌هاي آموزشي اصفهان 
شــد و به عنوان امدادگر، در عمليات سخت كربلاي۵ و 
فاو، جــان مجروحان را نجات داد و پيكر شــهداي عزيز 
را از خط مقــدم به عقب منتقل كرد. اين روايت، نشــان 
مي‌دهد چگونه يك نوجوان با شــجاعت، تعهد و پشتكار 
توانست پشــت جبهه و خط دوم جنگ را زنده نگه دارد. 

 
 از چه زمان و چه سن و سالي وارد فعاليت‌هاي بسيج 

شديد؟
حدود ســال1362 بود كه عضو بســيج شــدم. آن زمان اول 
راهنمايي بودم. عضو بسيج شده بودم و بيشتر فعاليت‌هاي‌مان 
در مسجد علي‌حيدر و پايگاه بسيج روستاي‌مان انجام مي‌شد. 
روزها درس می‌خواندیم و بازي ميك‌رديم، اما شب‌ها نگهباني 
مي‌داديم. گاهي براي جمع‌آوري كم‌كهاي مردمي به خانه‌ها 
مي‌رفتيم و بعضي وقت‌ها هم ما را به اردو مي‌بردند. بچه‌هايي 
مثل حسين حيدري، مجيد حسن‌زاده و محمد حسن‌زاده از 
فعالان بسيج بودند و نقش زيادي در تشويق بقيه داشتند. بيشتر 
دوستان هم‌سن‌وسالم هم مشوق من بودند. براي هم از ثواب اين 
كارها مي‌گفتيم و احساس ميك‌رديم داريم به كشورمان خدمت 
ميك‌نيم. آن زمان ســن‌مان كم بود و نمي‌توانستيم به جبهه 
برويم، اما فكر ميك‌رديم با فعاليت‌هاي پشت جبهه هم مي‌توانيم 

سهمي در دفاع داشته باشيم. 
  چه آموزش‌هايي در بسيج مي‌ديديد؟

باز و بسته كردن اسلحه مثل كلاشنیكف و ژ. ۳ را ياد مي‌گرفتيم. 
براي تيراندازي هم ما را به كوه و بيابان اطراف روستا مي‌بردند. 
آن زمان حدود ۴۰ تا ۵۰نفر بوديم. بيشترمان دانش‌آموز و بين 
۱۰ تا ۱۶سال سن داشتيم كه شب‌ها در محوطه بسيج نگهباني 
مي‌داديم و هر دو ساعت پست عوض مي‌شد. به نوبت نگهباني 
مي‌داديم. نگهباني هم براي اين بود كه خودمان را براي رفتن 
به جبهه آماده كنيم. تمرين ميك‌رديم تا اگر روزي لازم شــد، 

آمادگي را داشته باشيم. 
  براي نســل جوان كنوني جالب اســت كه چطور 
كم‌كهاي مردمــي را براي جبهه‌هــا جمع‌آوري 

ميك‌رديد؟
ما به ت‌كتك خانه‌ها ســر مي‌زديم و مردم با اشــتياق كمك 
ميك‌ردند. كيي نان مي‌داد، كيي پتو، كيي وســايل ديگر. اين 
كم‌كهــا را در بهداري جمــع ميك‌رديم و بعد بــا كاميون يا 
ماشين‌هاي ديگر به جبهه مي‌فرستاديم. مسئولان بسيج از قبل 
به مردم خبر مي‌دادند كه چه زماني قرار است كم‌كها ارسال 

شود و همه برايش آماده مي‌شدند. مادرم و خانم‌هاي ديگر هم 
گاهي نان مي‌پختند تا بفرستند. آن زمان حتي براي روشن 
كردن تنور هم بايد هيزم جمــع ميك‌ردند. مادرم با اينكه 
خودش در كم‌كرساني فعال بود، اما با رفتن من به جبهه 
مخالف بود. من ‌كيبار براي ثبت‌نام رفتم، اما به خاطر اينكه 

متولد سال1350 بودم قبولم نكردند. بعد رفتم از شناسنامه 
كپي گرفتم و ســال تولدم را به 1348 تغيير دادم و دوباره 

ثبت‌نام كردم. مادرم به خاطر سن كمم ناراضي نبود من 
بروم، اما براي كمك به جبهه به برادر بزرگم 

مهدي اصرار ميك‌رد که بروم. در نهايت 
من و برادرم باهم اعزام شــديم. آن 
زمان كلاس سوم راهنمايي بودم 
كه خرداد سال1365 براي اولين 

بار به جبهه رفتم. 
 از روزهاي ثبت‌نام، اعزام 
و دوره آموزشــي‌تان 

بگوييد. 
حدود20نفر بوديم كه باهم 
ثبت‌نام كرديم. كي هفته بعد 
از ثبت‌نام، زمــان اعزام‌مان 
رسيد. در ساختمان بسيج 

جمع شديم و مردم براي بدرقه آمده بودند. بدرقه خيلي گرم و پرشور 
بود. خودمان هم اشتياق زيادي براي رفتن به جبهه داشتيم و وقتي 
حمايت مردم را مي‌ديديم، انگيزه‌مان چند برابر مي‌شد. يادم است 
مادرم گريه ميك‌رد، اما با دل‌نگراني ما را راهي كرد. بعد به اصفهان 
رفتيم و در پايگاه بسيج شهيد مطهري مستقر شديم. آنجا نيروها را 
تقسيم كردند؛ عده‌اي براي آموزش رزمي رفتند و من و چند نفر از 
دوستان كه علاقه‌مند به امدادگري بوديم  به پادگان مورچه‌خورت 
اعزام شــديم. بســيج دو بخش رزمي و امدادگري داشت و ما فكر 
ميك‌رديم امدادگري براي‌مان مناســب‌تر است. برادرم و بچه‌هاي 
بزرگ‌تر هم بيشترشــان به بخش رزمي رفتند. در پادگان، ورزش 
صبحگاهي، كلاس‌هاي عقيدتي، آموزش باز و بسته كردن اسلحه 
و آموزش‌هاي نظامي داشتيم. براي آموزش امداد هم حدود 10 تا 
12روز به بيمارستان شــهيد صدوقي مي‌رفتيم. علاوه بر اين، در 
پادگان تمرين بدني ميك‌رديم و شــب‌ها هم تمرين‌هاي آمادگي 

داشتيم. 
 بعد از پايان دوره آموزشي و بازگشت دوباره به جبهه چه 

مسيري را طي كرديد؟
بعد از ۴۵روز آمــوزش، من و برادرم جداگانه به دســتجرد رفتيم. 
دوستاني كه به خاطر مخالفت خانواده نتوانسته بودند به جبهه بيايند، 
به ديدنم مي‌آمدند و من براي‌شان از خاطراتم تعريف ميك‌ردم. حدود 
كي هفته بعد، دوباره براي ثبت‌نام به حسن‌آباد رفتيم و با همان جمع 
دوستان راهي جبهه شــديم. رزمنده‌ها و امدادگرها از حسن‌آباد، 
كمال‌آباد و روستاهاي اطراف، همگي با كي اتوبوس به پايگاه بسيج 
شهيد مطهري اصفهان اعزام شــديم. مثل دفعه قبل، بدرقه مردم 
بسيار پرشور بود. با بلندگو در محله‌ها اعلام ميك‌ردند كه زمان اعزام 
است و مردم با اسفند و دعا به استقبال‌مان مي‌آمدند. اين محبت‌ها 

باعث مي‌شد به رفتن‌مان افتخار كنيم. 
 روزهاي نخست در منطقه عملياتي چگونه گذشت؟

اولين پايگاه ما قوچاني بود. روزها با نماز، صبحگاه و كلاس مي‌گذشت 
و بعدازظهرها وقت آزاد داشتيم تا آماده اعزام به خط مقدم شويم. 
فضاي پادگان معنوي و متفاوت بود، نيروها خالص و مخلص بودند و 
فرمانده‌مان، شهيد رحيم اميني، با رفتار ويژه‌اش ما را به خودسازي 
و نظم تشويق ميك‌رد. گردان »يا مهدي« شامل نيروهايي از سراسر 
ايران بود و تعداد همشــهري‌هاي‌مان در آن زياد بــود. در پادگان 
كانكســي براي گوش دادن به مداحي و سخنراني داشتيم. پس از 
۱۵روز، به اردوگاه عرب منتقل شديم؛ سوله‌اي با سنگرهاي خاكي 
كه حدود ۴۵يكلومتر با خيابان اصلي فاصله داشت. پس از اردوگاه 

عرب، براي ادامه خدمت به كردستان اعزام شديم. 
  شما دو جبهه غرب و جنوب را تجربه كرده‌ايد، اين دو 

جبهه چه تفاوتي باهم داشتند؟ 
جبهه جنوب با جبهه غرب تفاوت زيادي داشــت، به‌ويژه به دليل 
حضور گروه‌كهاي ضدانقلاب مثل كومله، شب‌ها در جبهه غرب 
بسيار ناامن مي‌شد و براي اطلاع از حال همديگر، با قوطي و طناب 
علامت مي‌داديم. منطقه هزار قله كوهستاني بود و سنگرها پشت سر 
هم روي قله‌ها ساخته شده بود. فاصله با نيروهاي عراقي هم كم بود 
و حتي كي اسير عراقي ميان ما بود كه نيروهاي دشمن را به تسليم 
شدن تشويق ميك‌رد. روزها كار خاصي نداشتيم، اما فشار روحي 
شب‌ها زياد بود. امكانات نســبتاً خوب بود: سنگرها، جيره غذايي 
مناسب و حمام صحرايي داشــتند. در اعزام دوم، در بخش تعاون 
مشغول شديم و وظيفه‌مان جمع‌آوري پكير شهدا بود. براي اين كار 
از قاطر استفاده و بعد از هر عمليات، پكيرها را از قله به پايين منتقل 
ميك‌رديم. ما در عمليات‌ها شركت مستقيم نداشتيم و مأموريت 
اصلي‌مان امدادگري و انتقال شهدا بود. در واقع پكير شهدا 

را مثل گل‌هايي از روي زمين مي‌چيديم. 
 وظايف شما به عنوان يك امدادگر در زمان 

عمليات‌ها و انتقال پيكر شهدا چه بود؟
عمليات‌ها معمولاً شــب‌ها انجام مي‌شد و ما در 
خط دوم مستقر بوديم. بعدازظهر روز بعد، پكير 
شهدا را با قاطر از مسيرهاي كوهستاني و باركي 
منتقل ميك‌رديم. گاهي قاطرها همراه با پكيرها 
از شيب كوه سقوط ميك‌ردند. ما پكيرها را بلند 
ميك‌رديم، روي قاطر مي‌گذاشتيم و با طناب 
محكم مي‌بستيم. مسير سخت و خطرناك 
بود و گاهي شــب تا صبح طول ميك‌شيد. 
مجروحان معمولاً از ســوی نيروهاي خط 

مقدم منتقل مي‌شــدند و مأموريت ما بيشتر مربوط به پكير شهدا 
بود. اين كار با آموزش و همراهي راهنما انجام مي‌شد و تجربه روبه‌رو 
شدن با پكير شهدا براي‌مان عادي، اما هرگز آسان نبود. ديدن پكير 
شهدا براي ما كمك‌م عادي شده بود، هرچند هيچ‌وقت آسان نبود. 
براي اين مأموريت‌ها آموزش ديده بوديم؛ از نحوه حمل، رفت‌وآمد 
در مسيرهاي سخت و هماهنگي بين نيروها. هميشه هم كي راهنما 
همراه ما بود تا در مسيرهاي كوهستاني گم نشويم و بتوانيم مأموريت 
را به‌درســتي انجام دهيم. معمولاً وقتي به منطقه مي‌رســيديم، 
درگيري‌ها تمام شده بود و مأموريت اصلي ما بعد از عمليات شروع 
مي‌شــد. به ما آموزش داده بودند كه در مســيرهاي كوهستاني و 
جاده‌هاي مارپيچ خيلي مراقب باشيم تا خودمان يا اسب‌ها و قاطرها به 
پايين پرت نشويم. هنگام بالا رفتن از كوه، تجهيزات ما خيلي محدود 
بود؛ فقط اسلحه، حيوان باربر و مقداري خوراك همراه داشتيم. تعداد 
نيروهاي گردان حدود ۲۰۰نفر بود و گروه امدادگرهاي تعاون هم ۱۰ 
تا ۱۵نفر بودند كه هر دو نفر كي حيوان در اختيار داشتيم. معمولاً 
صبح زود همراه با حيوان‌ها به سمت قله‌ها حركت ميك‌رديم و شب به 
مقصد مي‌رسيديم. آنجا شروع به جست‌وجوي پكير شهدا ميك‌رديم، 
آنها را پيدا و جمع‌آوري ميك‌رديم. بعد كمي استراحت و نزد‌كيهاي 
صبح دوباره به سمت پايين حركت ميك‌رديم. بيشتر پكيرها بر اثر 

تركش به شهادت رسيده بودند و بعضي هم با تير مستقيم. 
از حضور در عمليات كربلاي5 چه خاطراتي داريد؟

بعد از حدود كي ماه حضور در اردوگاه شهيد عرب، ما را دقيقاً هنگام 
عمليات كربلاي۵ به منطقه عملياتي بردند. ما جزو نيروهاي خط 
دوم و همزمان با عمليات، مســئول جمع‌آوري پكير شهدا بوديم. 
در آن منطقه، همراه با شخصي به نام »سيد« كه كي تويوتا داشت، 
مأموريت جمع‌آوري اجساد شــهدا را انجام مي‌داديم. فاصله ما تا 
نيروهاي عراقي حدود ۵۰۰متر بود. متأسفانه سيد در همان عمليات 
با تير مستقيم دشمن شهيد شد. او انساني شجاع و مؤمن بود و رفتار 
و سبك زندگي‌اش قبل از شهادت با بقيه متفاوت بود، هميشه در كار 
خير پيشقدم بود، قرآن مي‌خواند، نماز مي‌خواند و حتي شب‌ها براي 
خود قبري درست ميك‌رد و در مناجات و گريه و زاري بود. دوستاني 
كه شهيد مي‌شدند، از قبل نشانه‌هاي شهادت در وجودشان نمايان 
بود و واقعاً دوست‌داشتني بودند، اما من و امثال من كه شهيد نشديم، 
لايق آن مرحله نبوديم. من هم دوست داشتم به خط مقدم بروم، 
اما ترس عميقي در وجودم بود و هيچ‌گاه آرزوي شــهادت نكردم. 
واقعاً هر كسي كه شهيد مي‌شــد، آن را با لياقت و شايستگي خود 

كسب كرده بود. 
شرايط شما در شــلمچه و نقش امدادگري در عمليات 

كربلاي۵ چگونه بود؟
در شلمچه و در عمليات كربلاي۵ فاصله زيادي با دشمن نداشتيم. 
سنگري براي خودمان درست كرده بوديم كه كوتاه و كوچك بود، 
طوري كه به سختي مي‌شد در آن نشست. پشت كي تپه بود و سقفش 
را با گوني پوشانده بوديم. فضاي سنگر آنقدر محدود بود كه حتي 
نمي‌شد راحت نشست يا استراحت كرد. ظهر ما را آماده كردند تا به 
سمت خط مقدم برويم، اما زمان دقيق شروع عمليات را نمي‌دانستيم. 
اغلب عمليات‌ها شب‌هنگام آغاز مي‌شد. ما هشت روز در آن منطقه 

بوديم، اما انگار هشت ماه گذشته بود، چون شرايط بسيار سخت و 
طاقت‌فرسا بود. نه مي‌توانستيم بخوابيم، نه استراحت كنيم و نه حتي 
روي سنگر راحت بنشينيم. در برخي روزها، بچه‌هايي كه نگهباني 
مي‌دادند شايد كيي‌دو تير شلكي ميك‌ردند و دشمن هم پاسخ مي‌داد. 
با فرا رسيدن شب، عمليات آغاز شد؛ بچه‌هاي رزمي جلوتر حركت 
ميك‌ردند و در تير و تركش، آتش و صداهاي انفجار بودند و ما پشت 
سر آنها براي امدادگري مي‌رفتيم، آماده بوديم تا مجروحان و شهدا 
را جمع‌آوري كنيم و كم‌كهاي لازم را انجام دهيم. در شب عمليات، 
با صداي شديد تير و آتش، حركت براي ما دشوار بود. بچه‌هاي رزمي 
جلو مي‌رفتند و ما همراه با رفيق‌هاي‌مان پكير شهدا را پشت سر آنها 
منتقل ميك‌رديم. شــب تاركي و تنها نور قرمز شل‌كيها مشخص 
بود. بعد از عمليات، پكير شــهدا را با برانكارد به عقب مي‌آورديم و 
مسير خطرناك بود، چون دو طرف هنوز در حالت آماده‌باش بودند و 
تعدادي از جنازه‌ها در معرض ديد مستقيم دشمن قرار داشتند، حتي 
كيي از همراهان‌مان، سيد، حين انتقال شهيد شد. عمليات انتقال تا 
تاركيي ادامه داشت و بعد از تخليه منطقه چند روز استراحت، تمرين 
تيراندازي و نگهباني داشتيم تا براي حضور در منطقه عملياتي فاو 

آماده شويم. 
به عنوان يك رزمنده نوجوان چگونه همزمان با حضور 
در جبهه به درس و امتحانات خودتان هم رســيدگي 

ميك‌رديد؟
من بعد از شركت در عمليات كربلاي5 به فاو منتقل شدم. گاهي كي 

ماه طول ميك‌شيد تا عملياتي انجام شود و گاهي هم سه تا چهار ماه 
از درس عقب مي‌افتاديم. براي شركت در امتحاناتم، مجبور بودم به 
شهر فاو بروم، در حالي كه خودم اين طرف اروند بودم و محل امتحان 
آن طرف اروند قرار داشت. راننده آمبولانس، كيي از هم‌ولايتي‌هايم 
به نام محمدعلي خدامي، به من گفت: »غصه نخور، خودم مي‌برمت.« 
او مرا سوار آمبولانس ميك‌رد و تا اروند مي‌برد، بعد با قايق آن طرف 
اروند مي‌رفتم، امتحانــم را مي‌دادم و دوباره با قايق برمي‌گشــتم. 
محمدعلي آنجا منتظر بود تا مرا بازگرداند. كتاب‌هاي‌مان را با خود 
به جبهه مي‌برديم و درس‌ها را خودمان مي‌خوانديم. امتحانات هم 
در زمان و مكان مشخصي برگزار مي‌شــد و به سبك كتاب باز بود، 
چون در جبهه بوديم، سختگيري نميك‌ردند و جواب‌ها را از كتاب 
مي‌نوشتيم. امتحانات در مسجد برگزار مي‌شد و هر روز مخصوص 
كي پايه تحصيلي بود. براي درس‌هايي مثل رياضي هم كه مفهومي 
بود، سختگيري نميك‌ردند و نمره قبولي مي‌دادند، چون شرايط ما 
را درك ميك‌ردند. من سوم راهنمايي را به همين ترتيب در جبهه 

خواندم و امتحان دادم. 
 در منطقه فاو هم وارد عمليات شديد؟

ايران فاو را در زمســتان ســال1364 گرفته بود، اما گاهي دشمن 
پات‌كهايي براي پس گرفتن آنجا انجام مي‌داد. ‌كيبار عراق پيش از 
حمله، پل‌ها را منهدم كرده بود و ماشين‌هاي سنگين نمي‌توانستند 
از منطقه عبور كنند. گردان‌هايي كه بــراي عمليات مي‌رفتند، با 
تلفات بسيار مواجه شدند، يادم است گرداني حدود ۲۵۰نفره بعد 
از نيم ساعت، فقط ۴۰ تا ۵۰نفر باقي ماندند و بقيه شهيد شدند. ما 
در بهداري فاو مستقر بوديم و تمام مجروحان و جنازه‌هايي كه روي 
زمين مانده بودند، زير آتش سنگين دشمن قرار داشتند. هواپيماها 
بمباران ميك‌ردند، خمپاره‌ها مي‌آمدند و همزمان عراقي‌ها شلكي 
ميك‌ردند. واقعاً تحت هجوم همزمان زمين و هوا بوديم و ماشين‌هاي 
سنگين نيز امكان ورود نداشتند. از صبح تا ظهر، امكان امدادرساني 
وجود داشت و ما مجروحان را مداوا و به عقب منتقل ميك‌رديم، اما 
پس از ظهر، ديگر انتقال ممكن نبود و بسياري از جنازه‌ها و تجهيزات 
نظامي روي زمين باقي ماندند. هنگام بازگشت، صحنه‌هاي دردناكي 
مي‌ديديــم؛ جنازه‌ها روي زميــن و زير كاميون‌ها مانــده بودند و 
ماشــين‌ها هم قادر به عبور نبودند. براي رسيدن به ساحل، مجبور 
شديم از رود اروند تا كمر در آب برويم. اين تجربه براي چند روز ذهن 
ما را درگير كرد. پس از اين عمليات، برگه پاياني جبهه‌ام را گرفتم و 
به خانه برگشتم. مادرم ديگر اجازه نداد دوباره به جبهه بروم و اصرار 
داشت به درس و زندگي‌ام برسم. بعد از اين تجربه، رابطه صميمي 
من با رفقاي جبهه‌ام عميق‌تر شــد و اگر قبل از جبهه مرا دوست 
داشتند، پس از آن خيلي بيشتر داشتند. دوباره به مدرسه برگشتم 
و تا دوم دبيرستان تحصيل كردم و سپس در سال1398 براي كار 

به تهران آمدم. 

من بعد از شركت 
عمليــات  در 
كربلاي5 به فاو 
منتقل شــدم. 
ماه  يك  گاهي 
ميك‌شيد  طول 
تا عملياتي انجام 
شود و گاهي هم 
سه تا چهار ماه 
از درس عقــب 
 . يــم د فتا مي‌ا
براي شــركت 
در امتحاناتــم، 
مجبور بودم به 
بروم،  فاو  شهر 
كه  حالــي  در 
خودم اين طرف 
اروند بــودم و 
محــل امتحان 
آن طرف اروند 
داشــت قرار 
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